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اعلام نتایج مرحله اول انتخاب 
ایده   بخش دیگرگونه هاي اجرائي

گروه هنــر: نتایج مرحلــه اول ایده هاي ارســالي  �
(تولیــدات تــازه) به بخــش دیگرگونه هــاي اجرائي 
سي و هشــتمین جشــنواره بین المللي تئاتر فجر اعلام 
شد.شــوراي انتخاب ایده هاي بخــش دیگرگونه هاي 
اجرائي سي وهشتمین جشنواره بین المللي تئاتر فجر 
متشــکل از نســیم احمدپور، حمید پورآذري و نرگس 
هاشم پور، بعد از بررسي ۱۲۸ ایده ارسالي و ویدئوهاي 
تشــریح ایده (تولیدات تازه) این بخــش، ۴۰ ایده را در 
مرحلــه اول به منظور شــرکت در جلســه حضوري 

انتخاب کردند.
 تولیدات تازه

 رویداد اول: اجراهاي مفهومي و ایده محور
«اتوبــوس مدرســه جادویــي» بــه کارگرداني یا 
ایده پــردازي مهتــاب شــیراني از تهــران، «از طــرف 
دوســتانتان، تهران» به کارگرداني یــا ایده پردازي رضا 
غیور از تهران، «اکســیر» به کارگرداني یــا ایده پردازي 
علي کاظمي از کرج، «آرشــیو پاره پــاره» به کارگرداني 
یا ایده پــردازي تارا فاتحي از تهران، «آشــکارکردن فاز 
پنهان» به کارگرداني یا ایده پردازي ســاغر حسین پور از 
تهران، «آنژیوگرافي» به کارگرداني یا ایده پردازي سعید 
هاشــم زاده و مرضیه شاطر طوســي از تهران، «بدون 
عنــوان» به کارگرداني یا ایده پردازي حامد راد از تهران، 
«پارت دوم: مارون» بــه کارگرداني یا ایده پردازي حامد 
اصغرزاده از تهــران، «۱۳۳۷: پرونــده مختومه زینت 
ســمن یار» به کارگرداني یا ایده پــردازي مهام میقاني 
از تهــران، «پي در کجــا» به کارگرداني یــا ایده پردازي 
محمدرضا دهقانیــان از یزد، «تجربه نخســت: مادر» 
به کارگرداني یا ایده پــردازي وحید یعقوبیان از تهران، 
«توضیــح صحنه» به کارگرداني یــا ایده پردازي کیوان 
سررشته از تهران، «تئاترون» به کارگرداني یا ایده پردازي 
مهین بهزادي مهراد از تهران، «جمهوري» به کارگرداني 
یا ایده پردازي تینا یونس تبار از تهران، «چشم ها باز» به 
کارگرداني یا ایده  پردازي امین موحدي پور از تهران، «چه 
کسي آنجا خواهد نشست؟» به کارگرداني یا ایده پردازي 
لعیا گرامــي و مینــووش رحیمیان از تهــران، «خانه 
عروســک» به کارگرداني یا ایده پردازي پگاه طبسي نژاد 
از تهران، «خراش» بــه کارگرداني یا ایده پردازي آرمین 
شیرواني از تهران، «سرگذشــت عجیب خانم دبیري» 
به کارگرداني یا ایده پردازي ســپینود اسدزاده تبریزي از 
مشهد، «سوختیم، سوختید، سوختند» به کارگرداني یا 

ایده پردازي آینا قطبي یعقوبي از تهران و... .
رویــداد دوم: اجراهــاي کاربــردي«ب ب» بــه 
کارگردانــي یا ایده پردازي مهدي اعتمادســعید از 
تهــران، «جمعیت» به کارگرداني یــا ایده پردازي 
مرتضي حســین زاده از تهران، «ر پ ت ســیون» به 
کارگرداني یا ایده پردازي مهران جلیلوند از تهران ، 
و...اعلام نتایج مرحلــه اول تولیدات تازه به منزله 
انتخاب قطعي براي حضور در جشــنواره نبوده و 
ضــرورت دارد کارگردان و ســازنده اثر طبق زمان 
تعیین شــده از سوی دبیرخانه جشنواره، در جلسه 
حضوري پاســخ به پرسش هاي شــوراي انتخاب 
ایده ها شــرکت کنند و عدم حضــور کارگردان در 
روز و زمان تعیین  شده در جلسه به منزله انصراف 
از حضور در ادامه مراحــل انتخاب خواهد بود.با 
متقاضیان و پذیرفته شدگان ساکن خارج از تهران 
در صورت عدم امکان حضور فیزیکي در جلسه، از 

طریق تماس تصویري گفت وگو خواهد شد.

«زیر صفر مرزی» به دستور اداره 
ارشاد مشهد توقیف شد

گروه هنر: مســتند «زیر صفر مــرزی» به کارگردانی  �
مهدی افشــارنیک و تهیه کنندگی علی جلیلوند، مدتی 
اســت در گروه هنر و تجربه نمایش خــود را آغاز کرده 
اســت. فیلمی که از ابتدای اکران با استقبال خوبی از 
ســمت مخاطبانش رو به رو شد. مهدی افشارنیک بعد 
از گذشــت چند روز از اکران فیلمش در پیامی توییتری 
اعلام کرد فیلم «زیر صفر مرزی» به دستور اداره ارشاد 
مشــهد، در مشــهد توقیف شــد و از ادامه نمایش آن 
در پردیس ســینمایی هویزه جلوگیری بــه عمل آمد. 
ایــن در حالی اســت که فیلم در گــروه هنروتجربه در 
شــهرهای دیگر مانند بابل، کرمــان و تهران روی پرده 
اســت اما از ادامه نمایش آن در مشــهد ممانعت به 
عمل آمد». افشار نیک درباره توقیف فیلم در مشهد به 
«شرق» گفت: «قرار بود فیلم چهار، پنج نوبت در گروه 
هنروتجربه مشهد اکران شــود. دوم مهرماه در مشهد 
اکران شــد و بعدازآن به دستور ارشــاد مشهد، سینما 
هویزه از اکران های بعدی فیلم جلوگیری کرد. گویا این 
دستور شفاهی به سینما هویزه اعلام شده است و به ما 
هم گفته شــد که این دستور کتبا به دست مدیر سینما 
هویزه خواهد رســید؛ اما تمام ماجرا این است که فیلم 
زیر صفر مرزی در مشــهد توقیف شد».او در بخشی از 
صحبت هایش گفت: «نکته اینجاست که ما هیچ مرجع 
قانونی و حمایتی ای غیر از وزارت ارشــاد نداریم و حالا 
که ارشاد مشــهد تصمیم به توقیف فیلم گرفته است، 
نمی دانیم باید چه کنیم؛ تــا به امروز فکر می کردیم با 
یک وزارت ارشاد یکپارچه روبه رو هستیم، در صورتی که 
ظاهرا این طور نیست».افشارنیک ادامه داد: «این فیلم 
مســتند درباره دفاع مقدس و شــهید عزیزی است که 
برای مردم خوزســتان بســیار محترم است و بخشی از 
درد و رنج مردم خوزستان را به تصویر می کشد که کاملا 
موضوعات به روزی است و با استقبال خوبی از سمت 
مخاطبانش رو به رو شد و حتی در جریان هستم که قرار 
بود اکران ویژه ای با حضور خانواده شــهدا در مشــهد 
انجام شود که متأســفانه فیلم در مشهد توقیف شده 

است و سعی می کنیم موضوع را دنبال کنیم».

زیر آسمان فیروزه اى

به بهانه اجراي نمایش «هر آنچه که دوست 
داري از دست خواهي داد» در سالن هامون

داناي کل بر صندلي
 تمشیت ساواک

بحران روایت در نمایش «هر آنچه که دوست  �
داري از دســت خواهــي داد»، به تدریج به اوج 
مي رســد و گویي تنها این نیروي هولناک ساواک 
اســت که بحران را مهار مي کند. لحن بازیگوش، 
نسبي باور و ســرخوش اجرا، همچون یک میدان 
نیرو عمل مي کند تا هر نوع تمناي به دست آوردن 
را ناممکــن کنــد. چراکه ایــده مرکــزي اجرا بر 
حرمــان بنــا شــده. از همــان ابتدا کــه «کمال 
کوچکي ســیگارودي»، بــا حیرت منــدي ابدي، 
نشســته بر صندلي خانه، به روبه رو خیره شده و 
صداي «مهین» یا همــان راوي محذون نمایش، 
سرگذشــت پرفرازونشــیب او را بیــان مي کنــد، 
مي شــود حدس زد که سیاســت اجرا گشوده بر 
روایتگري اســت تا نمایشــگري. یــک روایتگري 
نامعتبر که مدام دچار وقفه  شــده و ابطال پذیري 
مي شــود. وحیــد منتظــري بــه تاریــخ معاصر 
مي پــردازد امــا سرگذشــت شــخصیت ها را به 
سرانجامي تاریخي نمي سپارد. روایت مملو است 
از گسست و منطق پسامدرنیستي در مرکززدایي و 
بازنمایي ســوژه هاي به انقیاد کشیده شده، آن هم 
به میانجي یک قدرت کمابیش نامتعین فرامتني 
که مي شــود دانــاي کل خطابش کــرد. جالب 
آنکه تعین تاریخي اجرا مربوط اســت به فضاي 
پرالتهــاب انقــلاب ۵۷، همان دورانــي که نظام 
پادشــاهي در حال فروپاشــي است و نظمي تازه 
در حال استقرار. دوراني که ارزش هاي حکومت 
محمدرضا شــاه دچار بحران شــده و جامعه در 
آســتانه دگرگوني و آرمان گرایي انقلابي اســت. 
امــا وحید منتظري چنــدان در قیــد این عینیت 
رئالیســتي وضعیت سیاســي نمي ماند و هر نوع 
قطعیــت را به محــاق بــرده و از کار مي اندازد. 
بنابراین مناســبات شــخصیت ها نه بر اســاس 
احیاي امر سیاســي که بــه میانجي مداخله یک 
داناي کل دچار دگردیسي و بحران مي شود. دیگر 
چندان «در آستانه انقلاب بودن» اهمیت ندارد و 
پرسش اصلي در باب آن نویسنده اي است که با 
فرم رمان، سرنوشت آدم ها را رقم مي زند. رماني 
که بر از دســت رفتن هر آنچه انســان ها دوست 
مي دارند تأکید دارد و در مقابل اقتدار نویســنده، 
هر نوع مقاومت و سوژ  گاني را امري محال فرض 
مي کند. با آنکه اجرا سرخوشانه است اما رهایي 

و رستگاري را هم بشارت نمي دهد.
وحید منتظري در مقام نویســنده و کارگردان، 
در ابتدا با لحني نوســتالژیک سرگذشــت «کمال 
کوچکي سیگارودي» را روایت مي کند. کسي که 
براي رســیدن به اهداف خویــش، هر نوع آرمان 
و اخلاقیــات را پــس مي زنــد و در نهایت مأمور 
ســاواک مي شود. «کمال» شــمایل جذابي است 
از جوانان آرمان گرایي که براي بالارفتن از پلکان 
موفقیت، دســت از آرمان هاي خود شســته و به 
سیاســت  واقعي پناه برده و حال روزگارشــان به 
ملال و دلزدگي کشیده. از طرف دیگر با شخصیت 
«مهین» روبه رو هســتیم که نویســنده رمان هاي 
نخبه گراســت و همچنیــن خالــق شــخصیت 
«کمال». مهین عاشق کمال شــده و در جایي از 
روایت با یک مداخله پسامدرنیســتي، به ملاقات 
معشــوق مي رود. همان لحظــه اي که کمال در 
یک تصمیم سرنوشت ســاز به کافــه نادري رفته 
تــا با سرکشــیدن یک فنجــان قهوه آغشــته به 
ســیانور خودکشــي کند. ملاقات کمال و میهن، 
مقدمه اي اســت بر آشــنایي و علاقــه. اما نکته 
اینجاســت که جهان نویســنده و شخصیت هاي 
مخلوق ، نمي تواند به وصال ختم شــود. بنابراین 
بار دیگر ایده ازدســت رفتن هر آنچه که دوســت 
مي داریم، پیدا شده و این بار داناي کل بر صحنه 
ظاهر مي شــود تا روایت، غایت خود را پي بگیرد. 
داناي کل گویا نویســنده اي است گرفتار معیشت 
کــه به غیــر از پنیر چیزي براي خــوردن ندارد و 
در انتهــا خطابــه اي در باب سرنوشــت مهین و 
کمــال بعد از خروج از کافه نــادري بیان مي کند 
که چگونه ترور خواهند شــد و به آنچه دوست 
دارند، نخواهند رسید. از قضا در همان لحظه که 
گویا ایده اصلي نمایش در حال شکســت خوردن 
اســت و فیگور داناي کل قرار است به آنچه که 
دوست دارد دست یابد، ناگهان کمال را مي بینیم 
که در جایگاه یک مأمور ســاواک، داناي کل را بر 
صندلي تمشیت نشــانده و دستور به تغییردادن 
روایــت رمان مي دهد تا ایــده اصلي اجرا نجات 
یابــد و حتي داناي کل هم آنچه را که مي خواهد 

از دست بدهد.
 اجراي «هر آنچه که دوســت داري از دست 
خواهي داد» را مي توان ذیل تئاتر پسامدرنیســتي 
صورت بنــدي کرد کــه اقتــدار راوي را بحراني 
کــرده و تاریــخ معاصــر را بازیگوشــانه روایت 
مي کند. طراحي نور و لبــاس و صحنه ، خلاقانه 
و بــازي  ســعید زارعــي و فاطیمــا بهارمســت 
امیدبخش اســت. اما همچنان مي توان نســبت 
به لحن سرخوشــانه اجرا از ایــن بابت که آیا به 
سیاست زدایي منجر خواهد شد، تردید روا داشت.  

در بوته نقد

سال هفدهم    شماره 3536 هنریکشنبه   7 مهر 1398

 محمدحسن خدایی
«آواز قو» از معدود نمایش نامه هاي چخوف کبیر است که  منتقد

در ایران کمتر روي صحنه رفته اســت. اجراهاي بسیاري 
از «ســه خواهر»، «دایي وانیا»، «مرغ دریایي»، «ایوانف» 
و... دیده ایم؛ امــا «آواز قو» به دلیل خاص بودن فضایي 
که دارد، کمتر مرکز توجه قرار گرفته و حالا این شــب ها 
مي توانیم در سالن ناظرزاده تماشــاخانه ایرانشهر، این 
نمایش نامه بي نظیر را با جان بخشــي سعید پورصمیمي 
به نقش ماندگار تاریخ ادبیات نمایشــي جهان، واسیلي 
واســیلیچ ببینیم. نمایشــي به کارگرداني و بازي پریزاد 
سیف که یك کلاس تمام عیار بازیگري هم هست. بي شك 
همه بازیگرهــاي جوان، کارگردان هاي جــوان و هر آن 
کس که در جســت وجوي آینده اي بر کرانه تئاتر است، 
باید هرچه زودتر خودش را به ســالن اســتاد ناظرزاده 
رســانده و بازي حرفه اي و هزاررنگ ســعید پورصمیمي 
روي صحنه این نمایش را خیره تماشا کند. با پریزاد سیف 
درباره کارگرداني این نمایش و هم بازي شدنش با سعید 
پورصمیمي گفت وگویي داشته ایم که در ادامه مي خوانید.

 ایده روی صحنــه آوردن «آواز قو» چطور برایتان  �
شکل گرفت؟

شــاید باید بگویم این قضیه به حدود بیســت  و چند 
سال پیش برمي گردد؛ وقتي تازه تئاتر را شروع کرده بودم 
و به توصیه استادم، حمید سمندریان، موظف بودیم هر 
هفتــه لااقل یك نمایش نامه بخوانیــم؛ توصیه اي که تا 
همیــن امروز هم آن را ادامــه داده ام و خودم را موظف 
مي دانم تمام نمایش نامه هایي را که به دستم مي رسد، 
حتمــا بخوانم. آن زمان من شــروع کردم بــه خواندن 
مجموعه آثار چخــوف و زماني که به نمایش نامه «آواز 
قو» رسیدم، از همان زمان این نمایش نامه روي من تأثیر 
شگفتي گذاشــت و همیشــه یکي از نمایش نامه هایي 
بود که در پس ذهنم داشــتم و دلم مي خواســت روزي 
آن را کار کنــم. چیزي که اول بــه آن فکر مي کردم، این 
بود کــه کاش من یك مــرد بودم و مي توانســتم نقش 
واســیلي واســیلیچ را بازي کنم؛ اما از همــان زمان باز 
خــودم به این نتیجه رســیدم که نمي توانــم این نقش 
را عــوض کنم و انگار چخوف مي دانســته که حتما این 
نقش را باید یك مرد بازي کند و شخصیت پردازي حول 
شــخصیت یك مرد شــکل گرفته است. چند سال پیش 
انتشــارات نیلا به مدیریت ژیلا اسماعیلیان و دکتر حمید 
امجد، در دفترهاي نیلا، جلد چهــارم، ویژه نامه اي براي 
چخوف درآوردنــد و ترجمه دیگــري از «آواز قو» ارائه 
کردند. ترجمه اول که درخشــان هم هســت از ســروژ 
استپانیان اســت که در ۱۰جلدي مجموعه آثار چخوف 
منتشــر شــده. این ترجمه دوم کار مرتضــي کرامتي و 
محمود بهروزیان بود. از آنجا که من ســابقه همکاري با 
نشــر نیلا را هم داشتم، خواندن آن ترجمه با ویراستاري 
خیلي خوب و کاربلدانه آقاي حمید امجد، باز توجه من 
را به این نمایش نامه جلب کرد. ســال ها گذشــت و من 
افتخار همکاري با ســعید پورصمیمي را داشتم؛ ایشان 
نمایش نامه اي نوشــتند به اسم «آزادي به سرزمین خود 
بازمي گــردد» و در ســال ۱۳۹۱ آن را نمایش نامه خواني 
کردیم. قبل از آن نیز چندین نمایش نامه خواني کار کرده 
بودیــم. یك  بار وقتي درباره «آواز قو» حرف زدیم، گفتند 
چقدر به این نمایش نامه و نقش واسیلي واسیلیچ علاقه 
دارنــد. همین مــن را ترغیب کرد که ایــن نمایش را کار 
کنم. اولین بار به نمایش نامه خواني این نمایش نامه فکر 
کردم. سه جلســه نمایش نامه خواني آن را سال گذشته 
در پردیس تئاتر شــهرزاد داشتیم. در نمایش نامه خواني 
هــم لازم دیــدم تغییراتي در متــن ایجاد کنــم. بعد از 
نمایش نامه خوانــي و بازخوردهــاي مثبتــي که در پي 
داشت، تصمیم گرفتم نمایش را براي اجراي صحنه اي 
آمــاده کنم که یك ســال زمان برد. مــدام روي متن کار 
مي کردم و براي آقاي پورصمیمي مي فرســتادم و ایشان 
که یکي از نمایش نامه نویسان کاربلد هستند و در مقابل 
بازیگري شــان کمتر به این خصیصه شان پرداخته شده، 
متن ها را وارســي مي کردند و چندین بار بازنویســي شد. 
ساعت ها حرف زدیم و گاهي ایشان در این صحبت ها به 
نتیجه رســیدند و گاهي هم حرف من به کرسي نشست 
و در نهایت این متني که روي صحنه اســت، آماده شد. 

تمرین ها روزانه و بي وقفه تقریبا چهار ماه طول کشید.
 دعوت به بــازی از آقای پورصمیمی، آن هم پس  �

از این همه سال دوری از صحنه، چطور اتفاق افتاد؟
این سؤال بسیار از من پرســیده شده که چطور آقاي 
پورصمیمي بعد از این همه ســال خواســته اند دوباره 
بیایند و تئاتر بازي کنند؟ قضیه از این قرار است که تئاتر، 
بازیگري تئاتر، نویســندگي در تئاتر و... همه براي سعید 
پورصمیمي در اولویت زندگي اوســت. همیشه این طور 
بــوده و این جور نبوده که از تئاتر قهر کرده باشــد و حالا 
آشــتي کرده باشــد. اگر سال هایي ســعید پورصمیمي 
بیشــتر به ســینما پرداخت شــاید به این دلیل است که 
نقش دلخواهش به او پیشــنهاد داده نشده. گاهي هم 
متن خوبي پیشنهاد شــده اما گروه و کارگردان و... مورد 
پذیرش شــان نبوده است. وگرنه بازگشت ایشان به تئاتر، 
نیازي به راضي کردن نداشــت. ایشــان از اولین روزهایي 
که کار تئاتر را شروع کرده بودند همیشه مي خواسته اند 
که روي صحنه باشند. کما اینکه وقتي ما متوجه شدیم 
چــه موقع اجرا داریم، ســعید پورصمیمي یك ســریال 
هشــت ماهه و یك فیلم ســینمایي را قبول کرده بود که 
حتي تست گریم هم رفته بود، اما وقتي اجراي ما قطعي 
شــد آقاي پورصمیمي از حضور بر سر هر دوي آن کارها 
انصراف دادند و گفتند من با تئاتر نمي توانم شوخي کنم 
و باید همه تمرکزم را روي اجرا بگذارم. چنین نگاهي به 

تئاتر علاوه بر اینکه به شــدت کمیاب و حتي نایاب است، 
به شــدت قابل احترام و متعهدانه است؛ یعني شخصي 
براي خودش احترام قائل اســت. این رویه را در انتخاب 
نقش هاي ایشان در سینما و تلویزیون هم دیده ایم. ایشان 
همواره گزیده کار بودند و همیشــه من شخصا به عنوان 
مخاطب هرگز کار بد از او ندیده ام. چون همیشــه براي 
ایشــان مهم، کیفیت کار بوده و نه نفع مادي. البته دلیل 
این نگاه، بي نیازي مادي ایشــان نیست. یك بار وقتي به 
ایشان گفتند شــما خیلي به مادیات نیازي ندارید، ایشان 
جوابي دادند که همیشــه آویزه گوش من اســت: گفتند 
همه آدم ها نیاز مادي دارند اما من در زندگي یاد گرفته ام 
که توقعم را پایین بیاورم. من توقعم را از مادیات زندگي 
کم کردم، بــراي همین قــدرت انتخابم بــراي انتخاب 
نقش ها بالا رفته است و مي توانم به  راحتي به کاري که 

نمي پسندم نه بگویم.
مــن وقتي علاقه ایشــان را به این نقــش فهمیدم و 
متوجه شــدم احتمالا مثل هر بازیگري علاقه داشتند که 
از جواني این نقش را بازي کنند، خیلي ســاده به ایشان 
گفتم شما این نقش را بازي مي کنید؟ و ایشان بر اساس 
لطفي که به من دارند گفتند بله اگر شما کارگرداني کنید 
بازي مي کنم، البته بایــد اتفاقاتي در متن بیفتد که البته 
خود من هم همین عقیده را داشتم. متن را نه اینکه به روز 
کنم -که متن استادي مثل چخوف، همیشه به روز است- 
اما تغییراتي دادم که بازیگر دوم هم تبدیل به شخصیت 

شود و... .
 درباره دراماتــورژي خودتان و کاري که روي متن  �

کردید، توضیح مي دهید؟
راســتش من کمي روي لفظ دراماتورژي حساســم 
چون در این سال ها دوســتان گاهي به اشتباه کارگردان 
و دراماتورژ را از هم جدا کردند. خوشــحالم که شما در 
ســؤالتان دراماتــورژي و تنظیم متن را جــدا کردید. یك 
کارگردان رویکردي که به متــن دارد، همان دراماتورژي 
اســت و دراماتــورژ از کارگردانــي جدا نیســت. اگر در 
آثــاري مي بینیم که کارگردان یك نفر اســت و دراماتورژ 

کســي دیگر، به این معناست که کارگردان رویکردش به 
متــن را از نظر دیگري وامدار اســت. به همین دلیل هم 
من در بروشــور ننوشــتم دراماتورژي و کارگرداني، چون 
دراماتورژي بخشــي از کارگرداني اســت و نه جدا از آن. 
اگــر نمایش نامــه «آواز قو» را با ترجمه بي بدیل ســروژ 
استپانیان خوانده باشید، متوجه مي شوید که اشاره شده 
که این اتودي نمایشي است در نیم ساعت. واقعیت این 
است که چخوف، این نمایش نامه را چنین مي بیند.  اشاره 
دیگري که دارد، اســم نمایــش را «آواز قو (کالخاس)» 
گذاشــته اســت. کالخــاس یك شــخصیت اســت در 
افسانه هاي تباي که پیشگوي فراري شهر تروا است. این 
پیشگوي فراري را چخوف، وقتي واسیلي واسیلیچ را وارد 
مي کند، در دستور صحنه مي نویسد که این بازیگر در یك 
لباس دلقکي در نقش کالخاس، پیشــگوي فراري شهر 
تروا وارد مي شود که خب من اصلا به کالخاس اشاره اي 
نکردم و خواســتم یــك بازیگر را نشــان بدهم که روي 
صحنه لباس دلقکي پیــدا مي کند و آن را بر تن مي کند. 
این نمایش اساسا مي تواند نمایشي تك نفره باشد. چون 
شخصیت ســوفلور یا متن رســان، در نمایش «آواز قو» 
پیرمردي ۷۰ ساله و هم سن و سال خود واسیلیچ است و 
کلا چند جمله کوتاه مي گوید. چخوف او را وارد کرده تا 
بازیگر اصلي اش بتواند درونیاتش را واگویه کند و نمایش 
از حالــت مونولــوگ دربیاید. من دیدم حضور ســوفلور 
خیلي کم است و آن را زني جوان گرفتم که عاشق تئاتر 
است، اما شغلش ســوفلوري است. جایگاه سوفلور، در 
چاله ســوفلوري است اما من او را به روي صحنه آوردم 
چون فکر کردم زني است که عاشق صحنه است، عاشق 
بازیگري اســت اما روزگار او را پایین تر نگه داشته، با این 
حال همیشه به دیده احترام به بازیگران نگاه مي کرده و 
در این شب به خصوص به او این فرصت داده شده است 
تا روي صحنه بیاید و هم  بازي بازیگر اصلي باشــد. براي 
همین من او را به یك زن سوفلور جوان تبدیل کردم و این 
زن که مسئله اش خواندن نمایش است، همه دیالوگ ها 
را حفظ اســت. به این طریق بهانه اي ایجاد کردم تا او با 

واسیلیچ همبازي شود. از طرف دیگر براي اینکه ساختار 
نمایش خراب نشود و اگر قرار است دیالوگي اضافه کنم 
آمبیانس چخوفي داشته باشد، علاوه بر اینکه قطعاتي از 
شکسپیر اضافه کردم، از ایوانف و دایي وانیا و سه خواهر 
و حتي داســتان کوتاه اندوه چخوف، بخش هایي آوردم 
و سعي کردم با فضاي چخوف جلو بیایم. نگاه فلسفي 
دو غول نمایش نامه نویســي؛ یعني چخوف و شکســپیر 
که شــاید در نگاه اول، متفاوت از هم ببینید، در انتها به 
هــم نزدیکند و هر دو به یك نتیجه مي رســند. براي این 
بده بســتان ها بین این زن و مرد که انگار بده بستان هایي 
بین چخوف و شکســپیر هم هســت، من موظف شــدم 
یك بار دیگر کل آثار چخوف و آثار نمایشــي شکســپیر را 
بخوانم تا بدانم از چه مي توانم اســتفاده کنم. آنچه که 
روي صحنه دیدید، شــاید متن خالص چخوف نباشــد، 
اما نمایش نامه، بي شــك نمایش نامه آواز قوست، چون 
هرچه اضافه کردم، در راســتاي جهــان همان نمایش 
اســت و نــه اقتباســي از آن. درواقع به نوعــي تنظیم 
صحنه اي اســت، دیالوگ هایي به نمایش اضافه شــده 
بــراي اینکه وقتي روي صحنه مي آید بهتر همان منظور 
متن و نویســنده را به تماشــاگر منتقل کند که امیدوارم 
توانسته باشم چنین کنم. من هربار این نمایش را از اول 
تا آخر نوشتم، دادم به آقاي پورصمیمي، ایشان خواندند 
و ایرادات را به من گفتند و بازنویســي ها صورت گرفت و 
روي ایــن متن خیلي کار کردیم، درعین حال به ماهیت و 

ساختار وفادار ماندیم.
 و ســؤال آخر، تجربــه کارگردانی کردن ســعید  �

پورصمیمی و همبازی شــدن بــا او را چطور توصیف 
می کنید؟

اســتاد من حمید ســمندریان که مي توانم بگویم 
اســتاد اول و آخرم در تئاتر و زندگي هســتند، همیشه 
وقتــي متني را براي مــا تحلیل مي کردند یــا کاري را 
به عنوان اتود ســرکلاس مي بردیم، مثال هایي مي زدند 
که به موضوع مهم تري اشــاره داشتند. از روز اولي که 
ســر کلاس هایشان رفتیم، اولین چیزي که به ما گفتند، 
این بود که اگر همه شــما که اینجــا آمدید، بخواهید 
بازیگر بشوید، مي شوید. بخواهید کارگردان هم بشوید، 
مي شوید. اگر بخواهید نویسنده هم بشوید، همین طور. 
اما اگر بخواهید تئاتري بشــوید، بایــد اخلاق حرفه اي 
پشــت صحنه تئاتر را یاد بگیرید. یکــي از مواردي که 
مي گفتند نظــم و ترتیب و تعهد بــود. در زمینه بازي 
هم بین کارهایي که انجــام داده بودند مثل «آندورا»، 
وقتي قــرار بــود تحلیل کننــد، درواقع بــازي حمید 
پورصمیمــي را تحلیــل کردند و ما همه با چشــمان 
مشتاق و دهان هایي باز تحلیلشان را مي شنیدیم و حتي 
نفسمان بالا نمي آمد. وقتي درباره تئاتر قدیم صحبت 
مي کردند، اسطوره سازي اي شکل مي گرفت که به نظر 
دســت نیافتني مي آمد. من در تجربه هاي قبلي ام هم 
با سعید پورصمیمي همان حس وحال را تجربه کردم 
و در ایــن پروژه هم همان جنس احساســات را تجربه 
کردم. وقتــي با آقاي پورصمیمي کار را شــروع کردم، 
همان حرف هاي اســتاد سمندریان در گوشم زنده شد. 
نشســتن کنار سعید پورصمیمي و حتي حرف زدن با او 
کلاس درس اســت. در تمرینات به شــدت این را حس 
مي کردم. بارها از او خواهش کردم تا اجازه دهد هر روز 
از تمرینات فیلم بگیرم و ایشــان فروتنانه با درخواست 
مــن مخالفت مي کردند. بعدها کــه برخي همکارانم 
سر تمرین آمدند صادقانه گفتند از تمرینات فیلم بگیر. 
اما ایشــان باز هم مخالفت کردند. همبازي شدن با او 
یکي از آرزوهاي زندگي ام بود که تحقق پیدا کرد. وقتي 
نوجــوان بودم، فیلم «پرده آخر» واروژ کریم مســیحي 
اکران شــد. در یــك روز پاییزي در ســینما عصر جدید 
سه سانس پشت سرهم فیلم را دیدم و وقتي دیروقت 
شــده بود و از در ســینما بیرون آمدم، به آسمان نگاه 
کــردم و گفتم خدایا آیا ممکن اســت من روزي بتوانم 
با این بازیگر حتــي یك دیالوگ ردوبدل کنم و حالا این 
آرزوي بــزرگ من بعد از ســال ها محقق شــده. این را 
نه از جایگاه یك شــیفته او کــه از جایگاه همبازي اش 
مي گویم. سعید پورصمیمي از چنان هوش و استعداد 
و خلاقیتي برخوردار است که در همه زمینه ها به شما 
کمك مي کند. حتي درباره طراحي صحنه به جزئیاتي 
توجــه مي کند که طراحــان قدیمي هم به ذهنشــان 
نمي رســد. در زمینه گریــم و طراحي هــاي دیگر هم 
همین طور. آقاي پورصمیمي با همه هوش و استعداد 
و خلاقیــت و تجربــه و تکنیکي که دارند اگر شــما را 
به عنوان کارگردان قبول کنند و به ســواد و مطالعه تان 
اعتماد کنند خودشــان را در اختیار شما مي گذارند. این 
خیلي اشــتباه است که درباره ایشــان از لفظ بداخلاق 
استفاده مي کنند. اصلا این طور نیست. میزان انعطافي 
که از ایشان به عنوان یك بازیگر دیدم در هیچ بازیگري 
ندیدم. میزان صبوري شــان دربرابر اشــتباهاتي که ما 
جوان ترهــا در اثر بي تجربگي مي کنیم را از هیچ بازیگر 
پیش کســوتي ندیدم. به هرحال من، هــم بازیگري در 
کنار ســعید پورصمیمي برایم به شدت خوشایند است 
و هم کارگرداني و از همه مهم تر این برایم مهم اســت 
که او این همه به کارش متعهد است و دلش براي کار 
مي سوزد که به چیزهایي که حتي به بازیگر ربط ندارد 
فکر مي کند و درباره اش نظر مي دهد، چراکه او بســیار 
باهوش اســت و مي فهمد که وقتي همه قطعات این 
ماشین درســت کار کند کیفیت کار خوب خواهد بود. 
براي همین خیلي ها فکر مي کنند ایشان در این نمایش، 
کار خودش را کــرده و فردگراســت، درحالي که اصلا 
این طور نیســت و ایشان حتي براي تغییر یك کلمه در 
گفتن یك دیالوگ، از من کارگردان اجازه مي گرفتند و اگر 
من مي گفتم خیر خیلي راحت قبول مي کردند. در همه 
زمینه ها همین طور بوده. انعطافي را که ایشان به خرج 

دادند من از دیگران ندیدم.

گفت وگو  با  پریزاد سیف درباره کارگرداني و بازي در «آواز قو»

هم بازي شدن با سعید پورصمیمي آرزوي بزرگم بود

ان
جوی

زر
س : 

عک
و، 

ز ق
آوا

ز  
ى ا

نه ا
صح

د ر 
ف 

سی
اد 

ریز
و پ

ى 
میم

رص
 پو

ید
سع

  

 عسل عباسیان

 یاسمن خلیلى فرد

همچون شعری از  پوشکین
«آواز قــو» را می توان یکی از درخشــان ترین نمایش نامه های 
آنتوان چخوف به شــمار آورد؛ نمایش نامــه ای درباره تئاتر که نه 
در مدح آن اســت و نه قرار اســت صرفا در رثای آن باشــد. «آواز 
قــو» مجموعه ای از واگویه های یک بازیگر قدیمی و رو به احتضار 
تئاتر است در واپسین ساعات عمرش که لایه های زیرین زندگی این 
هنرمند را می شــکافد و به شــرح لحظات تلخ و شیرین زندگی او 
در آن زمانــه می پردازد.اما آنچه مخاطب را به تأمل وامی دارد، آینده نگری و ژرف اندیشــی آنتوان چخوف اســت 
که صدوچندســال قبل توانسته است دنیایی را ترسیم کند که در جهان امروز نیز همچنان تازه است. درد واسیلی 
واســیلیچ نه صرفا درد او، بلکه درد مشترک بسیاری از هنرمندان عرصه نمایش است که محدود به زمان و برهه 
خاصی از تاریخ نیســتند.در اجرای اخیر این نمایش که در تماشــاخانه «ایرانشــهر» روی صحنه رفته است، پریزاد 
ســیف با اعمال تغییراتی در متن این نمایش نامه رنگ وبوی دیگری به اثر چخوف بخشــیده است. در متن اصلی 
نمایش نامه، چخوف با آوردن موقعیت ها و دیالوگ هایی از نمایش نامه های مختلف شکسپیر علاوه بر ادای دین به 
او، به نوعی ساختار جالب نمایش در نمایش نیز دست یافته و پریزاد سیف در متن خود علاوه بر شکسپیر از برخی 
دیالوگ های خود چخوف در دیگر نمایش نامه هایش مانند «دایی وانیا» و «ســه خواهر» و حتی اشــعار پوشــکین 
نیز وام می گیرد و به این ترتیب کاراکتر ناتاشــا را پویاتر کرده و بر بســامد طنز اجتماعــی جاری در متن چخوف نیز 
می افزاید.«آواز قو» را نمی توان صرفا تراژدی یا برعکس کمدی به شــمار آورد، بلکه کار، دست کم در اجرای خانم 
ســیف ترکیبی از هر دوی اینهاســت که نمی توان مرزی برایش قائل شد. «آواز قو» یک طنز تلخ است؛ طنز تلخی 
که هم مخاطب را می خنداند و هم او را به فکر فرومی برد و هم می تواند اشــک او را ســرازیر کند. تلخی آن اما بر 
شــیرینی و بار طنزش غالب است. این تلخی؛ چه در روایت پردازی و چه در فضاسازی به چشم می خورد و در این 
اجرا نیز خوشبختانه فضای تلخ و تاریک ترسیم شده توسط چخوف بازآفرینی می شود. تنهایی واسیلی با کورسوی 
نوری که از تنها شمع موجود در تماشاخانه خالی به چشم می خورد و بعد هم به اشتباه خاموش می شود همگنی 
عجیبی دارد. تن پوش دلقکی که واسیلی آن را به تن می کند به نحوی قرار است بر موقعیت پوچ و اندوهبار او در 
ساعات پایانی عمرش مهر تأیید بزند و آمیزش جدایی ناپذیرش با نمایش هایی که دیالوگ هایشان را تماما از حفظ 
است مانند شوخی تلنگرآمیزی زندگی ظاهرا رنگارنگ و باطنا ابزور او را تداعی می کند.صحنه نمایش چندان شلوغ 
نیســت و در طراحی صحنه آن همان رویکرد مدرن و تا حدودی مینی مالیســتیِ متون چخوف بازسازی می شود. 
درواقع صحنه نمایش قرار نیســت پرزرق وبرق باشد، بلکه بیشتر همان ســکوت و خلوتیِ چیره بر متن را نمایان 
می کند.با همه این توضیحات، اما آنچه بیشترین سهم را در اعتباربخشی به این اجرا از «آواز قو» دارد، حضور سعید 
پورصمیمی اســت؛ بازیگر بزرگی که کار را با همه خوبی ها و نقصان هایش به اجرائی شــگفت انگیز بدل می کند. 
ســعید پورصمیمی خــود را در اختیار نقش قرار می دهد. یک تنه صحنــه را مدیریت می کند و نگاه های متعجب 
تماشاگران را به دنبال خود می کشاند و با بیانی بی بدیل، میمیک چهره پرنوسان، حرکات درست بدن، سکوت های 
به انــدازه و اعمال دقیق تغییرات خلق و خویی نه یک نقش که چند نقش مختلــف را هم زمان روی صحنه اجرا 
می کند. پورصمیمی آن قدر به واسیلی واسیلیچ نزدیک می شود که مخاطب در تشخیص این امر عاجز می شود که 
آیا او راوی نقش است یا خود نقش. درست در لحظاتی که گمان می کنیم او دارد با نقش زندگی می کند، از قالب 
نقش واســیلی بیرون می آید تا در قالب نقش دیگری مثلا رومئو وارد شــود و این همان قابلیتی اســت که او را از 
بسیاری دیگر از بازیگران دیگر متمایز می کند. پورصمیمی می داند که برای جان بخشیدن به کاراکتر و نزدیک شدن به 
ظرایف و ریزه کاری های آن باید تا چه اندازه خود را در اختیار نقش قرار دهد و تا چه اندازه از آن عبور کند و به همین 
جهت اســت که علاوه بر آنکه در ارائه یک بازی متحیرکننده سنگ تمام می گذارد، با معجزه بازیگری اش لحن کار 
را نیز به همان فضای تراژیک-کمیک مدنظر نمایش نامه نویس نزدیک می کند.برخلاف بسیاری از نمایش نامه های 
دیگر چخوف که ردپایی از سیاســت نیز در آنها دیده می شود، او در «آواز قو» فقط و فقط به هنر و تئاتر می پردازد. 
چخوف در «آواز قو» خط ســیر اصلی داستان را با بافتی از جنس خود شاخ وبرگ می دهد تا علاوه بر حفظ ریتمی 

یکدست تنها و تنها به هنر و هنرمندانی ادای دین کند که عمر خود را در این مسیر هولناک سپری کرده اند.


